بسمه تعالی
آموزه های قرآن و حدیث و جنبه های اجتماعی کرونا
بیان مسأله 

نظام آفرینش، نظام علّی و معلولی 

از آموزه​های قرآن کریم، روایات و عقل، روشن می​شود که همه پدیده​ها در این جهان از رابطه علت و معلول برخورداند و هیچ رخدادی در هیچ نقطه از این عالَم بدون دلیل روی نمی​دهد. این حقیقت را به خوبی می​توان از آیات الهی استخراج نمود. بر اساس این اصلِ پذیرفته شده باید به دنبال علل و عوامل پیدایش هر حادثه و اتفاق طبیعی و اجتماعی گشت. هرچند آنچه در این عالَم اتفاق می​افتد به اراده و مشیت پروردگار است اما در عین حال بر این موضوع تصریح دارد که تمامی حوادث و افعال در نظام هستی از قاعده سببی و مسببی پیروی می​کند، و خدا را در طول همه علل و اسباب معرفی می​کند. قرآن کریم در آیه: «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد/11) به خوبی بر این حقیقت اشاره دارد و سرنوشت انسانها را در گرو رفتار خودشان تبیین می​کند. در روایتی از امام صادق(ع) می​خوانیم: «أبَی اللهُ أن یَجریَ الأشیاءَ إلا بِاسبابِها» خداون إبا دارد که اشیاء را بدون اسبابشان اجرا نماید. (کلینی، ج1 / ص183(
یکی از پدیده های جهانی در یکی دو سال اخیر، که همگان را درگیر خود کرده ویروس مُسری کرونا است. این مسأله را باید در قالب نظام سبب و مسبب بررسی کرد. آیا می​توان برای این بیماری همه​گیر، سبب و علتی متصور شد؟ آیا انسان خود سبب این بیماری بوده یا خیر؟ 

برای یافتن علت قطعی این بیماری همگانی شاید نتوان اظهار نظر قطعی کرد اما با بررسی آموزه های دینی -قرآن و روایات- می​توان به کلیت قابل قبولی دست یابیم که ما را به رابطه تنگاتنگ و سبب و مسببی بین رفتارهای انسانها و حتی نیات آنها با پیشامدهای کوچک و بزرگ و جهانی رهنمون شود. 

رابطه پدیده های اجتماعی با رفتارهای انسان​ها و آموزه های دینی

 در آموزه​های دینی تصریح شده است که بین پدیده​های طبیعی و اجتماعی با رفتار انسانها رابطه وجود دارد، به این معنی که اعمال و رفتار انسان​ها باعث وقوع پدیده های خیر یا شر می​شود. بین اعمال افراد و حوادث عالَم رابطه مستقیم وجود دارد که هر یک متاثر از صلاح و فساد دیگرى است. اگر رفتار خیر و صلاحی از انسان سربزند بدنبال آن پدیده خیری که نتیجه آن به فرد یا جامعه سرایت کند بوقوع خواهد پیوست و اگر رفتار شری حادث شود نتیجه شر آن دامنگیر فرد و جامعه می​شود. به دیگر سخن اینکه: آثار رفتار آدمی نه تنها او بلکه جامعه و دامن نسلش را هم می​گیرد همچنان که ممکن است اجتماع و فرزندان به نعمت پدران و نیاکانشان متنعم شوند. 

این تصور ممکن است براى بسیارى از افراد وجود داشته باشد که گمان مى​کنند رابطه اعمال انسان با جزاى الهى همان رابطه قراردادى است که شبیه آن در مورد قوانین دنیا و پاداش و کیفر آن وجود دارد، در حالى که این ارتباط به یک نوع ارتباط تکوینى شبیه​تر است تا ارتباط تشریعى و قراردادى؛ و به تعبیری دیگر، پاداش کیفرها بیشتر بازتاب طبیعى و تکوینى اعمال انسانها است که دامن آنها را مى​گیرد و یا خیری که به آنها می​رسد. بنا بر این، رابطه بین اعمال و رفتار افراد با نتیجه آن یک رابطه علی و معلولی و تکوینی است که به محض وقوع یک رفتار نتیجه آن هم واقع خواهد شد. 

اینک به آیات و روایاتی که به این موضوع پرداخته اند می​پردازیم: 

الف) آیات 

قرآن کریم در آیاتی چند، تصریح و تبیین می​کند که هر مصیبت و حادثه​​ای ناگوار که برای انسانها روی می​دهد –چه کوچک و چه بزرگ- همگی معلول و نتیجه رفتار خود آنهاست. آیات قرآن که به صورت عام بیان شده​اند همه نوع مصیبتها و گرفتاریها را شامل می​گردد؛ بلایای طبیعی همچون: سیل، زلزله، صائقه، بیماریهای فردی و همگانی، مسری و غیرآن، جنگ​ها، خشکسالی ها و.... و چه بسا رفتارهای آنها بلایای جهانی را به دنبال داشته باشد. بنا بر این خود انسانها در وقوع این حوادث نقش اصلی را دارند. و هر بلا و مصیبت بر سر آنها بیاید فقط خود را مقصر بدانند. «وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ، خود را ملامت کنید که خود باعث این همه مصیبتها برای خود و جامعه شده اید. (ابراهیم/22)

1- آیه ظَهَر الفساد 

یکی از آیاتی که به مسأله رابطه بین اعمال انسانها با بلایا و مصیبتها تصریح دارد آیه ظهر الفساد است. «ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (روم/41) فساد، در خشكى و دريا (کره زمین) بخاطر كارهايى كه مردم انجام داده‏اند آشكار شده است خدا مى‏خواهد نتيجه بعضى از اعمالشان را به آنان بچشاند، شايد (بسوى حق) بازگردند. 

«ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» ذات باری تعالی علّت و سبب هر فسادى و هر بلاء و آفتى را كه در زمين از برّ و بحر مثل قحطى و امراض مسريّه و وباء و طاعون و جنگ جهانی و منطقه ایی و نزاع​ها و خون ريزیهای قومی و نژادی و خشك سالى و فساد غلّه و زياد شدن ميكروب​هاى مفسده در بدن يا در خارج و زمين لرزه و آفاتى كه در درياها از قبيل طوفان و غرق شدن كشتيها و غير اينها از آفات و بليّاتى كه هميشه نوع بشر مبتلا بآنند تمام اين بليّات را مستند مي​گرداند به عمل خود انسان «لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا» و چون علّت و سبب فساد عالَم خود بشر است غايت و نتيجه آن نيز عايد خود بشر مي​گردد كه اين بليّاتى كه به انسان اصابت مي​نمايد آن پاداش عمل خود آنها است و براى اينست كه اثر و نتيجه بعض اعمال زشت و بسیار ركيك خود را بچشند و بفهمند كه آثار اعمال بد مخصوصا ظلم و تعدّى نسبت به بندگان خدا گرفتارشدن بليّات دنيوى خواهد بود چه جاى عذاب اخروى!. 

و مراد از فساد در زمين، مصايب و بلاهايى عمومى است كه يكى از منطقه‏ها را گرفته و مردم را نابود مى‏كند، مانند زلزله، نيامدن باران، قحطى، مرضهاى مسرى، جنگها، غارتها، و سلب امنيت، و كوتاه سخن هر بلايى كه نظام آراسته و صالح جارى در عالم را بر هم مى‏زند، چه اينكه مستند به اختيار بعضى از مردم باشد، و يا نباشد، چون همه آنها فسادى است كه در دريا و خشكى عالم پديد مى‏آيد، و خوشى و طيب عيش انسانها را از بين مى‏برد. (طباطبایی، ترجمه الميزان، ج‏16، ص: 293)
جمله «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (لعلّ) را براى ترجّى و اميدوارى مى‏آورند و چون اميدوارى نسبت بذات حق تعالى موضوع ندارد بايد حمل بر ناس نمود كه نسبت به خود مردم اميدوارى هست كه هنگام بليّات متذكّر اعمال قبيحشان گردند و به توبه و انابه به سوى حق تعالى بازگشت نمايند و مبتلا گرديدن به بليّات دنيوى يكى از نعمت​هاى الهى بشمار مي​رود كه شايد مردم از اين راه كه هنگام بيچارگى و اضطرار است و هر كسى در آن هنگام به فطرت اوليّه خود رجوع به مبدء مي​نمايد و به زبان حال و قال از او نجات مي​طلبد به اين وسيله بسوى حق تعالى بازگشت نمايند و از مخالفت بموافقت برگردند.
«قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ» چون در آيه بالا چنين تذكّر داده كه آنچه عذاب و فساد در زمين واقع مي​گردد در اثر اعمال و افعال ناشايسته مردم است در اين آيه براى مزيد تذكّر رسولش را مأمور مي​گرداند كه به اين كفّار بگو در زمين گردش كنيد و حال گذشتگان را ببينيد كه در اثر مخالفت و اعمال ركيكه‏شان به چه عذاب​هايى گرفتار گرديدند، معلوم مي​شود تا زمان نازل گرديدن قرآن آثار خرابى شهرستان عاد و ثمود و قوم لوط (ع) و غيره باقى بوده كه در بسيارى از آيات چنين تذكّر مي​دهد كه اينها در مسافرتشان نظر كنند و آثار خرابى منزل​هاى آنان را بنگرند و ببينند تا شايد متنبّه گردند.
جمله «كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ» شايد اشاره باين باشد كه اگر اكثر آنها يا نصف جماعت آنها موحّد بودند چنين عذاب تباه كننده كه تمام آنها را گرفت واقع نمي​گرديد و براى حفظ موحّدين عذاب از آنها برداشته ميشد. (امین اصفهانی، مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج‏10، ص: 11)

از تفسیر آیات مورد بحث می​توان نتیجه گرفت که هر مصیبت و گرفتاری در دنیا برای انسانها اتفاق می​افتد بازخورد اعمال خود آنان است. و از طرفی اگر اکثریت انسانها در مسیر درست باشند و یا لا اقل نیمی از مردم درست​کردار باشند خداوند به خاطر وجود و عملکرد خوب آنها عذاب های عمومی دنیوی را رفع خواهد کرد. ظهور فساد در جوامع، در دریاها و خشکی​ها به دلیل اعمال و رفتار زشت و گناهان بی​شرمانه آنهاست. در تفسیر فتح القدیر نویسنده معتقد است: آیه 41 سوره روم در صدد بیان این حقیقت است که فسادها و بلایا طبیعی در زمین با گناهان انسانها در ارتباط است. بلاها و تباهی​هایی که بر ای بشر رخ می​دهد دو نوع است: نوع اول نتیجه مستقیم رفتار و کردار خود آنهاست؛ مانند: قحطی​هایی که بر اثر بروز جنگها پدید می​آید. و نوع دوم بلایایی که خداوند در اثر اعمال ناشایست انسان بر او نازل می کند.مانند نباریدن باران و یا آمدن سیل و زلزله​های ویرانگر. (شوکانی فتح القدیر، 1414، ج4 ص263) 

بنا بر این فساد و عذاب در روی زمین نتیجه گناهان انسان​هاست «بما کسبت ایدی الناس» «باء» در «بما» برای مقابله است یعنی در مقابل گناهان و فسادانگیزی​های انسانها در زمین عذابها و بلایا نیز بوقوع می​پیوندد. این حقیقت در تمامی کتب تفسیری بدان تصریح شده است. 
2- آیه  ما أصابَکُم

مسأله ارتباط تنگاتنگ و عِلّی و معلولی بین اعمال انسانها و بلایایی که بر آنها می​رود در آیه زیر نیز تبیین شده است: «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ» (شورا /30) هر مصيبتى به شما رسد به خاطر اعمالى است كه انجام داده‏ايد، و خدا بسيارى را نيز عفو مى‏كند. و آیه: «وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ» (نساء/79) 

از ماست که برماست

اين تصور براى بسيارى وجود دارد كه گمان مى‏كنند رابطه اعمال انسان با جزاى الهى همان رابطه قراردادى است كه شبيه آن در مورد قوانين دنيا و پاداش و كيفر آن وجود دارد، در حالى كه اين ارتباط به يك نوع ارتباط تكوينى شبيه‏تر است تا ارتباط تشريعى و قراردادى، و به تعبير ديگر پاداش كيفرها بيشتر بازتاب طبيعى و تكوينى اعمال انسانها است كه دامن آنها را مى‏گيرد.( تفسير نمونه، ج‏20، ص: 44) و آيات مذکور شاهد گويايى براى اين واقعيت است.
در اين زمينه روايات زيادى در منابع اسلامى و از جمله نهج البلاغه وارد شده كه به این حقیقت تصریح دارد: «ما كان قوم قط فى غض نعمة من عيش، فزال عنهم، الا بذنوب اجترحوها، لان اللَّه ليس بظلام للعبيد، و لو ان الناس حين تنزل بهم النقم، و تزول عنهم النعم، فزعوا الى ربهم بصدق من نياتهم، و وله من قلوبهم، لرد عليهم كل شارد، و اصلح لهم كل فاسد.» هيچ ملتى از آغوش ناز و نعمت زندگى گرفته نشد، مگر بواسطه گناهانى كه انجام دادند، زيرا خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمى‏دارد، هر گاه مردم در موقع نزول بلاها و سلب نعمتها با صدق نيت به پيشگاه خدا تضرع كنند، و با دلهاى پر اشتياق و آكنده از مهر خدا از او درخواست جبران نمايند، مسلما آنچه از دستشان رفته به آنها باز مى‏گرداند و هر گونه مفسده‏اى را براى آنها اصلاح مى‏كند. (نهج البلاغه خطبه 178)

3-آیه فأخذناهم بماکانوا 

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا یَكْسِبُونَ» اگر آنها كه در شهرها و آبادیها زندگى مى‏كنند ایمان بیاورند و تقوى پیشه كنند، بركات آسمانها و زمین را به روى آنها مى‏گشائیم، ولى آیات ما را تكذیب كردند، ما نیز آنها را به مجازات اعمالشان گرفتیم! (اعراف/ 96)
اگر اکثریت انسانها در جامعه به سوی اعمال خیر گرایش یابند و انجام دهند نتیجه خیر به آنان می​رسد و اگر اکثر مردم به سمت اعمال و رفتار زشت روند نتیجه آن هم، مصیبت​ها و مشکلاتی خواهد بود که دامنگیر آنان و جامعه خواهد شد. 

4- آیات سیروا فی الارض 

«قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» (نمل/69)
5- آیه بما کانوا یصنعون

«فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ» (نحل/112)
ظلم، حقّ‌النّاس، تبعیض، حقّه‌بازي، غصب، دروغ، نيرنگ، بي‌عفّتي، بي‌غيرتي، بي‌حجابي، احتکار، تورّم، گران‌فروشی، کم‌فروشی، یا غيبت، تهمت، اهانت و گناهاني دیگر که به صورت​های مدرن و جدید نیز واقع می​گردند، در دنيا مکافات و مجازات دارد و بيشتر بلاها، ناشي از شيوع همین اين گناهان در جامعه است.
امام سجّاد(ع) در این موضوع می‌فرمایند: ظلم در قضاوت، شهادت دروغ، کتمان حق، خودداری از ادای زکات، کوتاهی در قرض دادن، یاری نکردن محرومان و سنگدلى نسبت به فقرا و نیازمندان و نیز ظلم به یتیمان و نیازمندان و رد كردن نیازمندان و محرومان، گناهانى هستند كه باران نافع آسمان را حبس مى‏كنند: «الذُّنُوبُ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ جَوْرُ الْحُكَّامِ فِي الْقَضَاءِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ وَ الْقَرْضِ وَ الْمَاعُونِ وَ قَسَاوَةُ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ ظُلْمُ الْيَتِيمِ وَ الْأَرْمَلَةِ وَ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَ رَدُّهُ بِاللَّيْل». 
روایتی از امام رضا(ع) در اصول کافی نقل شده که می‌فرمایند:

«كُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ‏ الذُّنُوبِ‏ مَا لَمْ‏ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ‏ أَحْدَثَ‏ اللَّهُ‏ لَهُمْ‏ مِنَ‏ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ»
هرگاه مردم به گناهانی تازه، که قبلاً به انجام آن نمی پرداختند، آلوده شوند، خداوند متعال آنان را به بلاهایی جدید که تاکنون نمی‌شناخته‌اند، مبتلا می‌سازد. یعنی گناهان تازه تازه، بلاهای تازه تازه می‌آورد. بعضی گناهان قبلاً نبوده و تازه پیدا شده است؛ بعضی بلاها هم نبوده و تازه پیدا شده است. 
معنای ظاهری روایت، که به تجربه نیز اثبات شده، همان است که بیان شد؛ گناهان تازه تازه، بلاهای تازه تازه، به همراه دارد. مثلاً رباخواری یک گناه قدیمی است، تازه نیست، قرآن می‌فرماید: «يَمْحَقُ‏ اللَّهُ‏ الرِّبا وَ يُرْبِي‏ الصَّدَقاتِ»؛ امّا استفاده از حیلۀ شرعی در رباخواری، گناهی تازه است که بلای جدید در پی دارد. قبلاً رشوه‌خواری بوده است، اموال اهل رشوه هم بی‌برکت بوده است، ولی دریافت رشوه با کلاه شرعی و به‌عنوان حق و حساب، گناه جدیدی است که به آن اضافه شده است. اعمال منافی عفّت، زنا و فحشاء در بین امت‌های گذشته سابقه دارد، بلای مربوط به آن نیز طبق روایات، شیوع مرگ‌های ناگهانی یا موت فجأه است. امّا گناه تازه‌ای که در زمان حاضر در جامعه رخنه کرده، رفیق‌بازی و ارتباط و دوستی با نامحرم است. عشق‌های کاذب و  خانمان‌سوز بین دخترها و پسرها و زن‌ها و مردها، بلاهای جدید و بی‌سابقه در پی دارد.
بنابراین بعضی از این ابتلائات جدیدی که جامعه جهانی گرفتارش هستند، نه فقط جنگ میکروبی و بیولوژیک است، بلکه گاهی نتیجۀ گناهان است. در نهایت اینکه هرچه سلامت و خوبی و نشاط و شادمانی است، در قرب به خدا و هرچه درد و بلا داریم از دوری خدا است.
ادامه ...............................................
